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  تقارنها و تناسبها در گلستان سعدي
  

  ∗دكتر حسن ذوالفقاري
  

  چكيده
پرداز دارد و همـين موضـوع         ساز و قرينه    پردازي و انديشه، ذهني قرينه      ، داستان   سعدي در سخن  

كوشد ابعاد موضوع      اين مقاله مي   . مستدل و دلنشين گردد    ، منطقي ،شود كلام او شفاف     باعث مي 
 سـاخت   ،ابهاي مورد بررسي ما شامل تقارن در نام با        نه تقار .ررسي نمايد را در گلستان سعدي ب    

 ،هاي متقارن چـون عكـس        آرايه ،پردازي   تقارن در شخصيت   ،اي معنوي و لفظي   نه تقار ،اتهحكاي
  .گردد  قلب تشبيه مي،تضاد

اي لفظي و معنـوي در سـطوح زبـاني،    نههاي اين تحقيق سعدي از انواع تقار       اساس يافته  بر
توجه سعدي . ف انجامدا به تكلّنه بي آن كه اين تقار؛گيرد داستاني و سبكي خود بهره مي ،مضموني
ايـن  . پـرداز وي نيسـت     ارتباط بـا ذهـن قرينـه سـاز و قرينـه            پردازي و آهنگ كلام نيز بي      به سجع 
  . سازد يهاي سعدي سخن او را شفاف، منطقي و آموزشي م ها و تقارن انديشي سازي تناسب

 گفتنـي   .موضوع تبيـين و تشـريح گـردد        ،اي فراوان له مثا يهده است به شكل كمّي و با ارا       سعي ش      
 بررسي نشـده اسـت و جـا دارد در     يكجاكنون موضوع به طور منسجم و        است جز اشاراتي پراكنده تا    

  .اي سبكي در آثار سعدي بيشتر تحقيق شودصهپردازي به عنوان يكي از شاخ سازي و قرينه باب قرينه
  

  هاي كليدي هواژ
  .پردازي  شخصيت، سعدي، گلستان، تناسب،تقارن

                                                 
  دانشگاه تربيت مدرس استاديار - ∗
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  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ٩٢

 

  بحث .١
 بـدن   يا شکل يک برگ     ، تقارن کاملي که در بدن پروانه      . تقارن است  ،راز لذت بخشي اثر هنري    

 حکايـت از تعـادل رياضـي    ،بينـيم   زيبايي يک دايره و ساختمان کندوي زنبور عسل مـي  ،انسان
   و در ذيـل      از تقابـل     ردپايي  توان   مي   بشري   و معارف    فرهنگ  و   علوم  هاي   شاخه   در تمامي  .دارد
  . پيدا كرد  را و قياس ويل  تأ  قابل ايجه و ديگر زو  تقارن، تضاد، توازن، تجانس آن

 تقارن  ، در حقيقت  .کار رفته است  ه شعر و معماري ب    ، علوم ،مفهوم تقارن در هنر، طبيعت    
ثير مسـتقيم  أدر احساس ما ت   و هاپسنداقارن در پسند و ن     ت .در تمام جنبه هاي زندگي وجود دارد      

 .ا و جزء لاينفك زنـدگي انسـان اسـت         يهتقارن و تناسب اساس هستي و محور تمام زيباي         .دارد
چه آن كه تقـارن ميـان اجـزاي پراكنـده          ؛ زيبايي و عامل درك آن نيز هست       ةتقارن خود آفرينند  
 از اين روسـت كـه در تمـام    .ت بيشتر استكند كه حاصل آن درك بهتر و لذّ وحدتي ايجاد مي  

سـازي كـاملاً مشـهود         قرينه  و سازي   مجسمه ، شعر ، موسيقي ، نقاشي ،آثار هنري اعم از معماري    
نفس آدمي به هـر      «:ابوريحان نيز معتقد است    .استبها و تناس  نهاست و اوج زيبايي آنها در تقار      

گردان است     روي ،نظام است   ز آنچه بي  كند و ا     ميل مي  ،چيز كه در آن تناسبي وجود داشته باشد       
 نشان داده است كـه عامـل تقـارن           نيز روان شناسي گشتالت  .  )١٩٥٨:١٠٦بيروني،( » و مشمئز   

  . توانمندتر از مشابهت است
 بـا   .خـوبي بهـره گيـرد     بكوشد از اين اصل       ويژه در گلستان مي   ب ،در آثار خود  نيزسعدي  

 ايـن  .شناسـيم   را بهتـر مـي  شياب ساز و قرينه نيّت قرينه ذه،يابي در آثار او  ر و ژرف  قت عمي همطالع
  .ر سازدنتكوشد ابعادي از اين مسأله را روش مقاله مي

  نهيشيپ.٢
 کتاب،تنهـا   ١٥٠ مقالـه و   هشتصـد ان  يازم) ١٧:١٣٨٠،يحسن ل (ي پژوه ي فرهنگ سعد  يبه گواه 
 تعلـق   ي آثـار سـعد    ي سـاختار  ي وبررس ـ ي شناس ـ ييبايدرصد به مباحث ز    ٢ يعني   ؛مقالههفده  

 ،ي سبک يايهچون بررس ؛ي پژوهش يها نهيگر زم يسه با د  ين مقدار در مقا   يزان کمتر ين م يداردکه ا 
درصـد از   ٣٩ ييازسو.ل است ين قب ي از ا  يقاتي وتحق ي نامه،نسخه شناس  ي،زندگييمحتوا،يواژگان

ک درصـداز   ي ـ کمتر از    يزين صورت چ  يمقالات نگاشته شده به گلستان اختصاص دارد که درا        
دهد بـه رغـم مطالعـات        ي نشان م  ين بررس يا .شود ي گلستان مربوط م   ي شناس ييبايه ز مقالات ب 

در انـد،    نداشـته ي تـوجه ي آثار سـعد ي شناسييبايسندگان به حوزه زي فراوان نو  ي پژوه يسعد
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  ٩٣/    تقارنها و تناسبها در گلستان سعدي                                                               
  

بـه طـور    . شناسانه اسـت   ييباي ز يجنبه ها ،ژه گلستان يوب ، در آثارش  ي که اساسا هنر سعد    يحال
 ي، مطلب ـ يا ا مقالـه  ي ـل کتاب   يزنه به طور مستقل و نه در ذ       ين مقاله ن  ي در مورد موضوع ا    يعيطب

 ير سـاخت سـبک شخص ـ     ي ـا ز نها وتقار به است که بحث تناس    ين در حال  يا .نوشته نشده است  
  .دهد يل مي را تشکيسعد

  اصل تقارن در هنر و ادبيات.٣
 وارد زبـان     در قـرن شـانزدهم     ، كه ويژه معماري است    symmetriaاين كلمه از واژه لاتيني      «

 بـدين صـورت كـه       ؛معناي دقيق آن تناسب و هماهنگي در سـاختار جملـه اسـت            . فرانسه شد 
همگون واقع در دو طرف يك نقطه مفروض، بـا يكـديگر تقـارن و تناسـبي را                   عناصر مشابه و  

  )١٣٨١:٨٤٤كهنمويي،(».شود موازنه در معناي فوق فقط در شعر يافت مي. كنند برقرار مي
 شامل بر هم قرار گيري يك به يك اجزاي يك بنا يا مجموعـه در دو                 ي در معمار  تقارن

هـاي سـاختمان      جهـت  ةدر كلي ـ تقارن معمـولاً    . ا يا مجموعه است   طرف خط تقارن محوري بن    
تقـارن در معمـاري     .اصفهان نام بـرد   توان از بناي هشت بهشت        براي نمونه مي   ؛شود رعايت مي 

  .هاي طبيعي است الگو گرفته از پديده
از عمـده   " : قرينگي بناهـاي مسـكوني و بناهـاي عمـومي مـي گويـد              ةم پيرنيا دربار  كري

»  جفـت « اي معتبـر عمـومي ايـن اسـت كـه در مسـاجد بنـا بايـد                   نهاي مسجدها و مكا   يهويژگ
 جلـب  ،يعني قرينگي كامل حفظ شود تا نگاه به مركزمجموعه كه مهمترين قسمت بناست         ؛باشد

  ).٥٤: ١٣٦٨، صارمي(گردد 
    : مي كندبررسي زاويه دو از تقارن را،نگاهي به مباني معماري در كتاب فون مايس

 در تقـارن محـوري از اشـغال كـردن مركـز بـا         : اصلي زيبا شناختي   ةتقارن به مثاب   -الف
 تقـارن   ،ها تا رنسانس و تـا قـرن هجـدهم          از دوران مصري  . دشو عنصري صلب و پر پرهيز مي     

 كـه در پـي      شد  استفاده مي  ايينهيا ساختما اي مذهبي و  هن براي ساختما  ةًعمدمركزي يا دو طرفه     
 بيش از حـد از تقـارن محـوري احتمـالاً نقشـي              ة استفاد .نمود بخشيدن به قدرت دنيوي بودند     

  . معاصر داشته استرةمستقيم در كمرنگ شدن يا به عبارتي بي اعتباري آن در دو غير
 ،هـا   در اثر ايجاد چارچوب    تقارني است كه  : تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز        .ب

 . شود هاي ساده ايجاد مي دهانه و  گنبدها،ها طاق

 ثانوي و كمي هـم  ةيك جنب ":كند  ديگري از تقارن اشاره مي ةفون مايس در ادامه به جنب     
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  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ٩٤

 

هنگامي كه شكلي متقـارن     . تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد       تر در تقارن وجود دارد كه مي       پيچيده
 آنگاه ما با سه محور متعارض يا رقيب سر و كار ،گردد ـ تكرار مي  ـ بدون سلسله مراتب  دوم باربراي

 .)٨٦ :١٣٧٩، فون مايس(. پيدا مي كنيم و ديگر قادر نيستيم انگاره يا تصوير متقارن را جدا كنيم

 تقارن در هنرهـاي     ة لحن و ايقاع در موسيقي به منزل       .معماري را موسيقي جامد گفته اند     
: گويـد    مـي   گوتـه  .انـد   مقابـل هـم    ة موسيقي و معماري كاملاً نقط ـ     ، از همين رو   ؛استتجسمي  

  ).٢٣٤: ١٣٤٩دورانت،(.»مد است و تقارن لحن و ايقاع ساكتمعماري موسيقي جا«
 در    تـوازن   ايـن .  اسـت    توازن ،شود   مي   ديده   فارسي   از هر چيز در شعر سنتي        پيش  آنچه

 در ظاهر نيز      و باطن    بر مفهوم    علاوه   زيرا در هنر قدسي    ، است   قدسي   كاركردي  صورت، حاوي 
   بارز آن    مثال  آورد كه   وجود مي ه   ب   قدسي   معاني  براي   محمل   نوعي   و آييني   كاربرد عناصر رمزي  

 دو    ميـان    تـوازن، تقابـل      گونـه   ايـن در. شود ديده مي  و كليساها     در معابد هندو، مساجد اسلامي    
    ميـان    پنهـان   ، تقـابلي  اعها مصـر    و توازن    تقارن  ةپرد   در پس   همچنين. خورد   مي   چشم   به  مصراع
 بيفكنـيم،     نظـري    شـعر سـنتي      شـاخص    عنوان   به   غزل  اگر به .شود هم ديده مي    و مجاز   حقيقت

  .يابيم ي م  كامل  و توازن  تقارن  را از حيث  آن ةشاكل
)  يا بيرونـي و درونـي      (اي لفظي و معنوي     نه تقار «:محمد رضا شفيعي كدكني معتقداست    

 )٩٥: ١٣٧٣شـفيعي كـدكني،      (».كند   درك و لذّت آن را بيشتر مي       ،در شعر بيشتر و در نثر كمتر      
دانـد و بـه نقـش         سـازي مـي     ا را تناسب و قرينه    نه يكي از آ   ،اي قافيه شه ضمن برشمردن نق   وي

اي نثـر نويسـي در      تهاين اصل در سن   .كند  آفريني و درك زيبايي اشاره مي       ازي در وحدت  س  قرينه
  .نثر مسجع تجلي يافته است

كه محققان و     چنان ؛همواره مد نظر بوده است    نيزنويسي كلاسيك      اصل تقارن در داستان   
شـاره  ا ا نه ـ آ ةپژوهشگران ادبيات داستاني در تحليل حكايات كلاسيك فارسي به ساختار دوگان          

كشف ساختارهاي پنهـان در       ساختارگرايان نيز در تلاش براي     .)١٨٣و٤ :١٣٦٦بالايي، ( كنند  مي
  .اند اي دوگانه تشخيص دادهبهاي آثار ادبي را تقارن و تناسته يكي از زيرساخ،آثار

  تقارن در قرآن كريم و نهج البلاغه .٤
 از  اهيم كـرد كـه در آن نـوعي         را پيدا نخو    يا عبارتي   آيه ،نهج البلاغه  و قرآندر سراسر   

 بـه  هماهنگي و يا هارموني بين حروف و كلمات ، سجع، موسيقي، آهنگهاي تقارن چون هجلو
. قرائـت قـرآن داراي سـنت و قواعـد خـاص خـود اسـت        كار نرفته باشد و به همين دليل نيز 
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  ٩٥/    تقارنها و تناسبها در گلستان سعدي                                                               
  

 »موسيقي شـعر «از » موسيقي نثر« چه اين كه تأثير توازنهاست؛ا و نه بر بنياد تقارموسيقي قرآن

موسـيقي    موسيقي شعر تكراري است، اما موسيقي نثر تركيبي است و اين نوعزيرابيشتر است، 
 هاي زيباشناسي از ديگر جلوه. كار گرفته شده است  به زيبايي بهنهج البلاغه و قرآنتركيبي در 

ف در تكل ـ اي كه اين تكرار حـروف بـه زحمـت و     به گونه؛ حروف استاي  قرينهقرآن، تكرار
ندارد و كمال تناسب   در قرآن وجود؛ كه در شعر و قافيه وجود داردتنگنايياند، و  جمله نيامده

 تقارنهاي. كار رفته باشد به در آن رعايت شده است، بدون اين كه حروف، يا حرف قافيه در آن
 در   بـار  ٨١١كلمـه علـم     :  براى مثـال   ؛ در قرآن موجود است     نيز  زيبايى واژگاني شگفت انگيز و   

 ١٤٥ن آمده و واژه موت نيـز         بار در قرآ   ١٤٥واژه حيات   .   بار ٨١١قرآن آمده و كلمه ايمان هم       
 بـار در قـرآن      ٨٨واژه شـيطان    . بـار ١١٥ بار در قرآن آمده و واژه آخرت هم          ١١٥كلمه دنيا   . بار

آن به كار    بار در قر   ٣٦٥) روز( بار و واژه يوم    ١٢) ماه(كلمه شهر .  بار ٨٨آمده و واژه ملائكه نيز      
 وسيع است وخـود تحقيقـي ژرف را         نهج البلاغه  ا در قرآن و   بها و تناس  نه ابعاد تقار  . رفته است 

  . نظر داشته استنهج البلاغه  وقرآن كار گيري اين شيوه بهبي شك سعدي در به. طلبدمي
  ا در گلستان سعديبها و تناسنهتقار.٥
  :قرينه سازي نظم ونثر.٥-١

از نظم و نثر در كنـار هــم است و نظير چنيــن روشي در متـون                گلستان استفاده    ةشيو
گيـري از شـعر در درون          اما رعايت تناسب ميان نظم و نثر و چگونگي بهره          .است فارسي رايج 

 كليلـه و   چنين روشي را در      ة نمون .شود   البته كمتر ديده مي    ،متن چنان كه بر تأثير سخن بيفزايد      
 ـ )  مورد   ٥٩٠شامل  (  بيت شعر    ١١٠٢در گلستان   .بينيم  مي گلستان و پس از آن در       دمنه ه در لاب

 نثر يـك بيـت     يعني در برابر هر دو سطر      ؛درج و گنجانده شده است     سطر نثر    ١٩٢٠لاي حدود   
صورت هر حكايت را به نثر و نظم چنـان آراسـته اسـت كـه                « الشعرا بهار     شعر و به قول ملك    

 اين تقارن و تقابـل نظـم و نثـر بـر      .)١٢٨: ٢ج،١٣٦٨،بهار( »هيچ يك نپذيرد ز يكديگر نقصان       
  .زدايد ملال و خستگي را مي و افزايد حسن تأثير كلام سعدي مي

 زيرا اشـعار    ،كند از نثر وارد شعر شده است        اين تلفيق چنان است كه خواننده حس نمي       
 .سهل و روان و نزديك به گفتار و دستورمند و نثرهـا آهنگـين و شـعرگونه و مـوزون هسـتند                     
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 . معنايي نثر و مضمون و محتوا و در حكم مهر تأييـد سـخنان سـعدي اسـت                  ةنشعار دقيقاً قري  ا
  .كند ا را به شعر ختم ميتهجالب آن است كه سعدي براي حفظ تقارن نظم و نثر اغلب حكاي

 » …از صحبت ياران دمشقم     «ضمن بررسي حكايت    ) ١٣٤: ٣ ج ،همان(الشعرا بهار   ملك
از حيث ترتيب نثر و نظم چنان آراسته اسـت كـه بهتـر از آن متصـور       «  :نويسد  در اين باره  مي    

 . چهار سطر نثر آورده و پس از آن دو بيت مجتث و بيتي كوتـاه بـه وزن رمـل مسـدس             .نيست
 ، و در آخر كه جاي شـعر و شـاهد اسـت            ،پس از آن سه سطر نثر آورده و دو بيت بحر خفيف           

 ايـن   . آورده و حكايـت را خـتم كـرده اسـت           سه سطر چيزي كم نثر و سه بيت من باب تمثيل          
آهنگي الفاظ و تركيبات و دست به هـم دادن نثـر بـا                هاي شاعرانه و هم     آرايش استادانه و شيوه   

نظم است كه گلستان را گل سر سبد باغ ادبيات فارسـي نمـوده اسـت و اتفاقـاً كسـاني كـه از                        
   » .…اند  اند ظاهراً به رموز آن پي نبرده گلستان تقليد كرده
سـطرآمده  ٤٥ درميان ، بيت ٢٦كه  است» قاضي همدان « لستانگاي معروف   نهاتيكي ازداس 

ابيات در مواقع حساس براي تاكيد،توصيف يا تمثيـل         . هر دوسطر يك بيت   ل  يعني درمقاب ؛است
  :نتيجه داستان در قالب بيتي زيبا از زبان قاضي همدان بيان شده است واند به كار رفته

 شـــتنيدهـــر كـــه حمـــال عيـــب خوي   
                             

ــران مزنيــــد    ــه بــــر عيــــب ديگــ  طعنــ
                                           )١٤٨(  

  

  .اند هشده ا و بحرهاي مختلف سرودنهابيات در وز
  :ابهتقارن در نام با.٥-٢

  :ا هم رعايت تقارن شده استبه در نام با،اي گلستان دقّت كنيمبهاگر به نام با
  در اخلاق درويشان          ن  سيرت پادشاهادر

  در ضعف و پيري  در عشق و جواني         
 بوسـتان  كتـاب    گلسـتان  در برابـر     .شود  اين تقارن ميان دو اثر مهم سعدي نيز ديده مي         

اين نزديكـي   . اي مشتركي دارند  مه پيا  نيز  حتي ابواب گلستان و بوستان به لحاظ محتوايي        ،است
  :ام هستندمنكه حتي سه باب گلستان و بوستان هست  تا بدان جا

  بوستان       گلستان                                          
                 باب ششم در قناعت←باب سوم در فضيلت قناعت      
               باب سوم در عشق و شور مستي  ←باب پنجم درعشق و جواني      
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                باب هفتم در عالم تربيت←بيت          باب هفتم در تاثير تر
  . حكايت دارد١٨١ و گلستان ١٨٣ بوستان ؛دو اثر برابر استي  اته تعداد حكايحتي

  ا ته حكايةنساخت دوگا .٥-٣
 در هاي داستان كوتاه فارسي سرچشمه در كتـاب  ،كريستف بالايي و ميشل كويي پرس   

 :نويسـند   رسند و در اين مـورد مـي         مي»  دوگانه« اري  تحليل حكايات كلاسيك فارسي به ساخت     
پردازي يا نمايش و       بازي و لطيفه   ةاگر ما در اين سير تكويني حكايت بر ساختار اساسي دوگان           «

 به اين دليل است كه كم و بيش         ،ايم   تأكيد ورزيده  ،گفتار يا به عبارت ديگر بر حكايت و خطابه        
 ضـمن   گاننويسـند ) ١٢١: ١٣٦٦،بـالايي (».در خود دارنـد   هاي ما اين دوگانگي را        تمامي نمونه 

د كـه   نرس ـ   به اين نتيجـه مـي      ،تحليل داستان درد دل ملا قربان علي از سيد محمدعلي جمالزاده          
اي داستان كوتاه بـه شـكل جديـد را دارد و سـبك جمـالزاده در نثـر       يهگرچه اين داستان ويژگ 

 ـ     ،ختار اما از لحاظ سا    ، نوعي نوآوري است   ،نوشتاري فارسي  اي ته ـ حكاي ة دقيقـاً سـاختار دوگان
 هر دو بر بنيـاد      ، داستان كوتاه و نوع حكايت     :نويسد   او در اين باره مي     .كلاسيك فارسي را دارد   

)  برخورد دو اصل   (گونه توازي تضاد       اين …  يعني برخورد دو اصل    ؛  ريزي شده است    تناقض پي 
هـاي نگـارش آن بازتـاب         مامي جنبـه   در ت  ، حكايت اخلاقي كلاسيك وجود دارد     ةكه در شالود  

 را كه به دليل كوتـاهي       گلستان اجازه دهيد به عنوان نمونه حكايت يازدهم از باب اول            .يابد  مي
  : در نظر آوريم،ايم آن را انتخاب كرده

  .الدّعوه در بغداد پديد آمد  درويشي مستجاب:١ نقش
  . حجاج يوسف را خبر كردند:٢نقش
  . بخواندش:٣نقش
  .فت دعاي خيري بر من كن و گ:٤نقش
  ».خدايا جانش بستان  «: گفت:٥نقش
  »؟ از بهر خداي اين چه دعاست  «: گفت:٦نقش
  ». مسلمانان راةاين دعاي خير است تو را و جمل « : گفت:٧نقش
  :شعر

ــت  ـــت زيردســــــ  آزار اي زبردســـــــ
ــار آيــــدت جهانــــداري   بــــه چــــه كــ

 گـــرم تـــا كـــي بمانـــد ايـــن بـــازار       
ــردم   ــه مـــ ـــه كـــ ــت بِـــ  ريآزا مردنـــ
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  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ٩٨

 

                                                 )٦٧(  
  :خورد آهنگي دوگانه در تمام سطوح اين حكايت به چشم مي

 آيا بهتـر اسـت      : برخورد ميان دو مفهوم دعاي خير و دو اصل         :در سطح مضمون   - ١
  ؟يك ستمگر زنده بماند يا بميرد 

  ج و درويشحجّا : تنها دو شخص وجود دارد:ها در سطح شخصيت - ٢
  )به شعر( حكمت .ب   يك قصّه.الف :در سطح طرح حكايت - ٣

   :خود تشكيل شده است ازبة قصه نيز به نو
  )٧و٤،٥،٦نقش ( اصل قصّه .ب         )٣و١،٢نقش ( مقدمه .الف 

) ٧و٥نقـش   (و دو پاسـخ     ) ٦و٤نقـش   (اصل قصّه نيز از تنـاوب ميـان دو خـواهش            
يم كه از دو بيت كه طبق معمول هر بيت شـامل دو             بين   در مورد شعر نيز مي     .شود  تشكيل مي 

  . تشكيل شده است،مصراع است
   تناوب ميان نظم و نثر :در سطح سبك - ٤
  :ها سازي در شخصيت قرينه.٥- ٤

 هفـده  ، حكايتبيست مثلاً باب پنجم از ؛ دو شخصيت داردگلستاناي نهاغلب داستا 
ضـدّ   ( يكـي منفـي      ،) قهرمـان  ( دو شخصيت داستان يكي مثبـت       .حكايت دو شخصيت دارد   

  :هاي ده حكايت اول باب سوم توجه كنيد شخصيت  به.است)  قهرمان
  

نام 
  داستان

دو 
اميرزادة 
  مصري

دو درويش 
  خراساني

ــوانمرد  ج
  مجروح

عالم 
  عيالوار

درويش 
  فقير

خشكسالي 
  يهاسكندر

موسي و 
دعا براي 
  تنگدست

پادشاه 
  مقروض

سعدي و 
  بازرگان

توانگر 
  بخيل

امير زادة   قهرمان
  نيازمند  سعدي  پادشاه  موسي  درويش  درويش  عالم  جوانمرد    عالم

دّ ض
  قهرمان

 ةاميرزاد
  دار مال

درويش 
  قوي

  بازرگان
يكي از 
  بزرگان

مرد 
  رو ترش

  مخنّث
مرد 

  تنگدست
  گدا

بازرگان 
  طماع

  توانگر

اي مختلـف در    په ـ حتـي تي   ؛كنند  آفريني مي   وار در مقابل همديگر نقش      ها قرينه   شخصيت
 امـرا و حاكمـان      ، مـثلاً شـاهان    ؛كننـد   آفريني مي   اي مختلف دوگونه نقش   نه نيز در داستا   لستانگ

  .آزار  يا ظالم و خانه كن و مردم،پرور گلستان يا عادلند و رعيت
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 معلمـان و  ، زنان، زهّاد، جوانان.از و رياكارسباند و يا هو ل و شوريدهبدپيران نيز يا صاح   
 تمـايز و    ،وار خوبان و بدان را با قرار دادن مقابل هم            قرينه ستانگلآفرين در     تمامي طبقات نقش  

  .دنبخش تشخّص مي
دهد كه    آفريني چنان صفات قهرمانان خود را در برابر هم قرار مي            سعدي براي شخصيت  

 مثلاً در داستان طـوطي      ؛كند  نشيند و اثر مي      خوش مي  ،در همان بار اول در ذهن و جان و روان         
  .اند كه دقيقاً مقابل هم هستند  انتخاب شدهاي و زاغ دو پرنده

  :هاي متقارن آرايه.٥-٥
 ، و نشـر    لـفّ  ، سـجع  ، تضـاد  ، مـثلاً عكـس    ؛ها بر تقارن نهاده شده است       اساس برخي آرايه  

  .كند ها مي  اتفاقاً سعدي بيشترين استفاده را از همين آرايه. تشبيه و جمع و تقسيم،الصفات تنسيق
  ها سجع

 ،شـود  ها ايجاد مـي   آهنگي كه از طريق سجع.پردازي است از هنرهاي سعدي سجع   يكي  
سـازد و      سخنان را مطبوع و خوشايند مي      ،گردد  ا مي نهباعث ماندگاري جملات و زبانزد شدن آ      

ها و كلمات پشت سر يكـديگر يـك    جمله «افزايد و به گفتة استاد همايي       بر حسن تأثير آنها مي    
هـاي موسـيقي      آورند كه پنـداري زيـر و بـم ترانـه            شيريني به وجود مي   نشين و نغمة      آهنگ دل 

  ) ١٣٦٨:٢٦ ،همايي(» .است
دانـد و     اي سبك گلستان را رعايت آهنـگ كلمـات مـي          يهالشّعرا بهار يكي از ويژگ      ملك

اي مـوزون   ته ـگاهي كلمات و عبارات داراي آهنـگ عروضـي هسـتند و ماننـد لخ                «:نويسد  مي
ت طوري است كه غالباً و احياناً با پس و پيش كردن بعضـي كلمـات و                  آهنگ تركيبا  .نمايند  مي

اي    جالب آن كه هر پـاره      .)١٢٩ص٣ج:١٣٦٨ ،بهار(»آيد    اي تمام از كار بيرون مي     عهافعال مصرا 
ا نوعي اغتشاش وزن و آهنگ را به وجود         نهاي عروضي است و اين تفاوت وز      نهدر يكي از وز   

  .)١٤٠-١٣٧٣:١٣٩ ،موحد( آورد مي
 را شناسايي كرده كه تـاكنون در برخـي از ايـن         گلستان موزون   ة پار ٣٨٨مد سميعي     اح

هـاي     جـز پـاره    .)١٣٧٤:٣٠ ،سـميعي (ها و افاعيل عروضي هنوز شعري سروده نشده است            پاره
ها   سعدي در گلستان با شگردهايي چون جا به جايي كلمه،موزون كه كاملاً وزن عروضي دارند 

ا گاه خواننده با افـزايش و       ته همچنين در برخي عبار    .آفريند  موزون مي هاي     پاره ،در يك عبارت  
  . موزون دست يابدةتواند به يك پار كاهش اندك مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ١٠٠

 

 آن گـاه    ،اي را در يك عبارت گلستان پس و پيش كرده يا تغييـر دهيـد                كافي است كلمه  
ش آهنـگ از   يـك عامـل مهـم افـزاي    .رود تمام آهنگ و توازن و طنين و دلنوازي آن از ميان مي         

 ةعصـار  «خـوانيم    مثلاً وقتي مي   .ست ها  هاي متقارن و تقارن در سجع        ايجاد سجع  ،ها  طريق سجع 
 امـا وقتـي بـه دنبـال آن          ،شايد چندان احسـاس وزن نكنـيم      »  تاكي به قدرت او شهد فايق شده      

 با هم   كاملاً آهنگ را در تقارن كلمات     »  و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته         «:خوانيم  مي
  : اكنون به اين عبارت توجه كنيد. دقيقاً مثل دو مصراع يك بيت.كنيم حس مي
  

  زبان
  روي

   اوةاز مكالم
   اوةاز محادث

  در كشيدن
  گردانيدن

  قوت
  مروّت

  نداشتم و
  )٥٣(ندانستم

  
  :اي ديگر نمونه

  
  در برابر
  در قفا

  چو گوسفند
  همچو گرگ

  سليم
  )٨٧(خوار مردم

  
  .گويند  كاربردي موازنه و ترصيع ميدر شعر و نثر به چنين

برابـري   (و ترصـيع    )  برابري كلمات عبـارات يـا شـعر در وزن عروضـي           ( آراية موازنه   
هايي اسـت كـه تقـارن و تـوازن            نيز از جمله آرايه   )  كلمات و عبارات در وزن و حروف پاياني       

  :كند ايجاد مي
  

  من آن مورم
  نه زنبورم

  كه در پايم
  كه از دستم

  بمالند
  )١٠٥( نالندب
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  در ظاهرش
  در باطنش

  عيب
  غيب

  بينم نمي
  )٨٧( دانم نمي

  

  چون به طعام
  چون به نماز

  بنشستند
  برخاستند

  كمتر
  بيشتر

  خورد از آن
  از آن كرد

  ارادت كه
  عادت كه

  او بود
  )٨٨( بود او

اي معنـايي و لطـايف      تهها جز ساخت صوري جمله به ظراف        سعدي در برابر آوردن واژه    
 به اين نمونه توجه كنيد كه چگونـه طنـز و            .حسن تأثير آنها نيز توجه تام و تمام دارد        كلامي و   

  :طيب را به جد آميخته است
  

   بوهريره راةگرب
  سگ اصحاب كهف را

   او راةنخا
   او راةسفر

  اي به لقمه
  استخواني

  كس نديدي
  ] كس نديدي [ 

  ننواختي
  نينداختي

  در گشاده و
  )١١٧(سرگشاده

  
  نخلبندي

  ديشاه
  دانم

  فروشم
  ولي نه در
  ولي نه در

  بستان
  )٥٦ص (كنعان

  
  :هاي مزدوج و البته متقارن است نوع ديگري از كاربردهاي سجع در كلام سعدي سجع

  

  عظيم گفتا به عزت
  كه دم برنيارم

  مگر به عادت مألوف

  و صحبت قديم
  و قدم برندارم

 )٥٣ص(و طريق معروف
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  :هاي ديگر نمونه
      فسحت حاضران  ←نزهت ناظران  
      مزيد نعمت←موجب قربت 

      نخل باسق←شهد فائق  
     طريق معروف←عادت مألوف 

         بار خاطر←يار شاطر   
    نافر   طبعي←حظي وافر  
     بذل قربان←ختم قرآن  

  :شود تايي مي ا سهنهندرت اين تقاربكند و  سعدي اغلب به دو سجع اكتفا مي
  تدبير مملكت  مشير ←ظهير سرير مملكت  

  دريغش    خوان نعمت بي←حسابش   باران رحمت بي
  پنجة شيري شكسته  ←دست دليري بسته  

  زبان سعدي در كام ←ذوالفقار علي در نيام  
كوتـاه  ( هـا      نامساوي كـردن قرينـه     ،واختي كلام كنز شگردهاي سعدي براي پرهيز از ي      ا

  .از طريق حذف به قرينه است)  دوم ةكردن پار
  ]از بهر وي [     يا بذل قربان ←ن كني از بهر وي  ختم قرآ

  ]است [    و زر در ميان جان ←  قرآن بر سر زبان است  
  

   و تناسب مطلبعكس
 ، تناسـب مطلـب   والمعنـي  عكس يا تبديل يـا قلـب   ودر آرايه عكس يا معكوس يا طرد  

 تغييـر و    ،صـل آن  به طوري كه حا    ؛كند  جاي كلمات در دو مصراع يا دو لَخت عبارت تغيير مي          
  : براي نمونه.تبديل معني و مفهوم قبلي باشد

 تو معتقد كه زيسـتن از بهـر خـوردن اسـت               خوردن براي زيستن و ذكر كردن است
                                             )١١١(  
  .)١٦٤( سيم بخيل وقتي از خاك برآيد كه وي در خاك رود

  .)٨٠(  رعيّت از بهر طاعت ملوك نه،اند ملوك از بهر پاس رعيت
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  ١٠٣/    تقارنها و تناسبها در گلستان سعدي                                                               
  

  .)١٦٩(  نه عمر از بهر گرد كردن مال،مال از بهر آسايش عمر است
  .)١٠٢( نشيند حرام  حلال است و اگر جمع از نان مي،ستاند اگر نان از بهر جمعيّت خاطر مي
 انــد نــان از بــراي كــنج عبــادت گرفتــه    

  
ــا     ــنج عب ــه ك ــاحبدلان ن ــان دص ــراي ن  ت ب

                                             )١٠٣(  
ــت  ــان نيســ ــراي چوپــ ــفند از بــ  گوســ

  
ــدمت اوســـت    ــراي خـ ــان بـ ــه چوپـ  بلكـ

                                               )٨٠(  
 با جا به جايي دو يا چند كلمه يا عبارت معاني و مفاهيم خـود                ،سعدي با كمال استادي   

  : به اين چند نمونه توجه كنيد.فريده استرا گسترش داده و مضامين تازه و بديع آ
  .)١٨٠(  جهل و جنونرأي قوّت بي مكر و افسون است و قوّت رأي بي 
  .)١٨٠( ضايعتربيت نامستعد دريغ است و تربيت استعداد بي 
 .)١٧٧( قدر بودي  بيشب قدر ، بوديا همه قدربهشاگر  

 
ــدروحــــذر كــــن زِ دود   اي ريــــشنهــ

  
ــه    ــش درونكـ ــد  ريـ ــر كنـ ــت سـ   عاقبـ

                                            ) ٧٨(  
قلـب  (  اين جا به جايي ميان يك تركيـب صـورت پذيرفتـه اسـت                ،هاي اخير   در نمونه 

  :يابد ا گسترش مييهگيرد و حوزة تداع  با چنين روشي معناسازي قوّت و قدرت مي.)كلمات 
ــارش     ــه ي ــان آن ك ــت مي ــرق اس ــرف  درب

  
ــارش    ــم انتظـ ــه دو چشـ ــا آن كـ ــر بـ  دربـ

)                                               ٦٥(  
  هاي متضاد قرينه

ها    گاه قرينه  .توان مورد يا مواردي يافت كه فاقد تقارن باشد          هاي سعدي نمي    در حكايت 
سعدي، ( در حكايت پارساي جوانمرد و دزد در باب اوّل      ، براي نمونه  ؛متضاد است و گاه خنثي    

  : ازتندا در يك حكايت هفت خطّي عبارنهقارمجموعه ت) ٥٩: ١٣٨١
           دزد←پارسا   

           نيافت←جُست   
     دشمنان←دوستان  

           قفا←روي  
           پيش ←پس    
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  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ١٠٤

 

     گرگ←گوسفند  
      خوار    مردم←سليم   
     قفا←برابر  
يـا طبـاق     همان طور كه در صنايع ادبي بدان تضـاد           ؛ها در تمام موارد متضاد است       قرينه

  :هوشمند در باب اوّل ةزاد گوييم و يا در حكايت ملك مي
              و بر   برادران بلند و خو←كوتاه و حقير    ةزاد ملك

     ابله فربه←ا  لاغر دان
             نادان بلند←كوتاه خردمند  

      گاوپرواري←اسب لاغر ميان   
              خر←اسب تازي   
  نهنرا     بي←هنرمندان    

             اندك    ←قياس    بي
     نزاع برخاست←فتنه بنشست   

 همچنـان كـه ملاحظـه    .تنها ده درويش در مقابل دو پادشاه تقـارني غيـر متضـاد دارنـد              
شود كه   اين عبارات و تعابير و واژگان متضاد چنان استادانه است كه هيچ احساس نمي        ،شود  مي

كه ضمن  است  اي متضاد در بافت كلام جا افتاده      ه   چنان اين قرينه   .سعدي قصد صنعتگري دارد   
نشيند و اين امر به دليل آن است كه كلمات مثـل مـوم در                 احساس زيبايي در عمق جان نيز مي      

  . رام و مطيع هستند،دستان هنرمند سعدي
  :به اين چند نمونه توجّه كنيد

  )١٥٢(؟كني   ميدرشتي فراموش كردي كه خرديمگر  
  .)١٧٨ (سير به ناني قانعاست و  گرسنه با جهاني حريص 
  .)١٦٣(  باشجمع تو ، افتادتفرقهچو بيني كه در سپاه دشمن  
  .)٥٤(  نپايددير ، برآيدزودهرچه  
  )١٢٩ ( بنهد و نخورد بِه از عابد كه ،بدهد و بخوردجوانمرد كه  

شود كه خود نـوعي       و طباق ديده مي    ميان كلمات مشخص شدة در هر عبارت تضاد       
گونه معني و مفهـوم را در تقابـل بـا مخـالف و متضـاد آن روشـن                     سعدي اين  .تقارن است 
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  ١٠٥/    تقارنها و تناسبها در گلستان سعدي                                                               
  

افزايد و قـدرت كلامـي و تـلاش ذهنـي را              گونه بر زيبايي و لطافت جمله مي        كند و اين    مي
  .دهد افزايش مي

 ـ) ٦٤: ١٣٨١سعدي، (در حكايت دعاي خير سعدي در باب اول         ةتضادهاي هنرمندان
  :اند  شدهاسمي و فعلي باعث زيبايي حكايت

     قوي←دشمن         ضعيف       ←رعيت        غني←درويش  
    ندهي←بده          نيكي←بدي          ناتوان←توانا  

  
  :دهد هاي سعدي كه ضمن مقايسه به ضرورت افتراق آنها حكم مي اين هم نوعي از مطابقه

  
  تربيت استعداد بي

  تربيت نامستعد
   است وغدري

  ضايع
دانـيم كـه تحـرّك و         بخشـد و مـي      ه سخنان خود تحرّك و پويايي مـي       گونه ب   سعدي اين 

  . اصلي شعر و نثر سعدي استةپويايي خصيص
ا به قصد ايجاد تضاد و برابري صـد در صـد دو امـر بـا دو شـخص و دو                  لههمواره تقاب 

 سازي تنها قياس و مقايسه ميــان دو يا چند كس            گاه هدف سعدي از اين قرينه      .موضوع نيست 
  : به اين مثال توجّه كنيد. استيا چيز

  
  حكيمان
  عابدان
  زاهدان
  جوانان

  پيران
  قلندران

  

  دير دير خورند
  نيم سير خورند

  تا سدِّ رمق
  تا طبق برگيرند و

  تا عرق كنند
چندان كه در معده جاي نفـس نمانـدو در سـفره            

  )١٧٨(روزي كس
  تنسيق الصفات
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  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ١٠٦

 

 )١٥٥(مهفـت  معلّم بدخو در بـاب        در داستان  . صفات است  دنآور در پي   پي سعدي استاد 
  :اند دو معلّم چنين وصف شده

  
  

ــرش  معلّم اوّل ــار ،روي ت ــخ گفت ــدخوي، تل ــردم آزار، ب ــداطبع، م  ، گ
  ناپرهيزگار

  گو  كم،آزار  بي، حليم، نيكمرد،پارسايي سليم  معلّم دوّم
 پيـر و جـوان چنـين    )١٥٠( در داستان پيري كه حجره بـه گـل آراسـته در بـاب ششـم        

  :اند  شدهتوصيف
  

 ، مشفق ، نيك و بد آزموده    ، گرم و سرد چشيده    ، آرميده ، جهانديده ، پرورده ،پخته  پير
  طبع  خوش،مهربان

پاي كه هر دم هوسي پزد و هـر لحظـه رايـي                سبك ، سرستيز ،رأي   خيره ،معجب  جوان
  زند و هر شب جايي خسبد 

  
  :)١٣٩(و يا در داستان طوطي و زاغ

   خيره دراي، ناجنس، خودرأي،ابلهي  طوطي

   شمايل ناموزون، منظر ملعون، هيأت ممقوت،طلعت مكروه  زاغ
   تقسيم

برند و آن گاه به شـرح هريـك از    در اين آرايه شاعر و نويسنده از چند امر با هم نام مي            
  : گلستانة مثل اين نمون؛دنپرداز آنها مي

ي از سـلطان و      حرام ، دزد از قاضي   ، روسپي از شحنه   ،چهار كس از چهار كس به رنجند      
  .)٧٠(غمّاز از محتسب 

  چهار كس دوّم  چهار كس اوّل
  شحنه  روسپي
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  ١٠٧/    تقارنها و تناسبها در گلستان سعدي                                                               
  

  قاضي  دزد
  سلطان  حرامي

  محتسب  ازغمّ
 كه آن به خيـالي مبـّـدل        ،به دوستي پادشاهان اعتماد نتوان كرد و بر آواز خوش كودكان          

  .)١٨٠(شود و اين به خوابي متغيّر گردد 
 بضاعتي نسـتاني و ايـن جـا تـا           ،نجا تا نقدي ندهي    آ ؛ بزّاز است  ةمجلس وعظ چون كلب   
  .)٨٠ص(ارادتي نياري سعادتي نبري 

 گفتـــم ميــان عــالم و عابــد چــه فــرق بــود
يـم خـويش بـه در مـي            بـرد زِ مـوج      گفت آن گل

  

 تــا اختيــار كـــردي از آن ايــن فريــق را      
ــرد غريــق را ويــن جهــد مــي ــد كــه بگي  كن

                                             )١٠٤(  
 ه كنــــد حكــــيم آغــــازگــــســــخن آن 

 كـــــه زِ ناگفتنــــــش خلـــــل زايـــــــد
 لاجــــــرم حكمــــتش بــــود گفتــــار   

  

ــه دراز      ــوي لقمـ ــت سـ ــر انگشـ ــا سـ  يـ
 يـــا زِ نـــاخوردنش بـــه جـــــان آيـــد    
 خوردنـــــــش تندرستـــــــي آرد بــــــار

                                             )١١٠(  
  تشبيه

 مشبه به كـه     و ديگري  يكي مشبه    :ا تشبيه دو سو دارد     زير ،بناي تشبيه نيز بر تقارن است     
 در عبارت زير از گلسـتان تقـارني         . چيز يا كس است    ،بناي آن بر مقايسة وجوه شباهت دو امر       

  :بينيم بر اساس تشبيه مي
  

  وجه شبه  طرف دوّم  طرف اوّل
  دانا

  نادان
  چون طبلة عطّار است

  چون طبل غازي
  خاموش و هنرنماي

  تهي بلندآواز و ميان
  

  همچنان كه سگان بازاري سگ صيد را  هنرمندان را نتوانند ببينندان هنر بي
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  ر گويا پژوهشي گوه-نشرية علمي  /   ١٠٨

 

  ارادت تلميذ بي
  معرفت روندة بي
  عمل عالم بي
  علم زاهد بي

  زرست عاشق بي
  پر مرغ بي

  بر درخت بي
  )١٨٣(در خانة بي

  گيري نتيجـه
ت كـه نمـود آن در   ناپذير زنـدگي بشـر اس ـ    اساسي خلقت و جزء جدايي      تقارن، يكي از اصول   

 معماري، موسيقي و ادبيـات نيـز ايـن اصـل            ،در نقاشي . شود  زندگي، طبيعت و هستي ديده مي     
يكي از لوازم درك و     . ند ا  خوبي استفاده شده است تا آن جا كه معماري را موسيقي جامد گفته            ب

  . استنها، كشف اين تقارنهشناخت زيبايي آثار هنري و لذت از آ
اي پيدا و پنهان در سـاختار زبـاني و محتـوايي            لهخصوص شعر، تقاب  بدر ادبيات فارسي    

. اسـت به تـوازن و تناس  رك لذت ادبيات، وجود همين تقارن،     كاملاً نمايان است و عامل اصلي د      
  . اند اي لفظي و معنايي تشكيل يافتهنهقرآن و متون ديني نيز سراسر از همين تقار

 به تأثير از قـرآن بـه تقـارن در تمـامي             در ميان شاعران فارسي زبان بيش ازهمه سعدي       
هاي ادبي، تقارن در  ا، تقارن در آرايهبههاي نظم و نثر، تقارن با قرينه. وجوه آن روي آورده است  

 بـه  ؛عناصر داستاني از جمله مواردي است كه سعدي به طرز زيبايي از آنها بهـره گرفتـه اسـت    
اي سـبك  يه ـخصوص گلسـتان از ويژگ بوي ، در ساختار و محتواي آثار   اي كه اين تناسب     گونه

  . شخصي سعدي در آمده است
 و  ،داستاني ،ي مضمون ،اي لفظي و معنوي در سطوح مختلف زباني       نهسعدي از انواع تقار   

  .ا به صنعتگري و تكلّف انجامدنهآن كه اين تقار  بي؛كند استفاده ميمحتوايي 
 ١١٠٢در گلسـتان   .ـــم اسـت   نظم و نثر در كنــار ه  قرينه هاي  استفاده از   گلستان شيوة

درج و گنجانده شـده      سطر نثر درج و      ١٩٢٠لاي حدود   ه  در لاب )  مورد   ٥٩٠شامل  ( بيت شعر   
 حتـي ايـن دو    ؛  شـده اسـت    نيز رعايت    بوستان و   گلستاناي  بهبا و ابهدر نام با  اين تقارن   .است

  .مكمل همند اثربه نوعي متقارن و متناظر و
 . يعنـي برخـورد دو اصـل       ؛  ريزي شده اسـت     اقض پي  بر بنياد تن   اغلب اي سعدي تهحكاي

  ، وجـود دارد   گلستانكه در شالودة حكايت اخلاقي      ) برخورد دو اصل    ( گونه توازي تضاد      اين
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وار در مقابـل همـديگر        هـا قرينـه     شخصـيت  .يابـد   هاي نگارش آن بازتـاب مـي        در تمامي جنبه  
اي مختلـف دوگونـه   نهر داسـتا  نيـز د گلسـتان اي مختلـف در  په ـ حتـي تي  ؛كنند  آفريني مي   نقش
 يـا ظـالم و      ،پـرور    امرا و حاكمان گلستان يا عادلنـد و رعيـت          ، مثلاً شاهان  ؛كنند  آفريني مي   نقش
  .آزار كن و مردم خانه

  جـز  .اسـت نهكه اساس سجع بر رعايت تقار     پردازي است     يكي از هنرهاي سعدي سجع    
وي  سخن    تشبيه  و  قلب ،تضاد ،هاي عكس    آرايه همچون ؛صل از تقارن  اح موسيقي معنوي    ،اين

  .را آهنگين كرده است
 آموزشـي و قابـل      ، منطقـي  ،سازي در سعدي سخن او را شـفاف         انديشي و تناسب    تقارن

 نـه بـه     ؛داننـد   دليل نيست كه سعدي را معلّم مـي          بي .پذيرش براي عوام و خواص ساخته است      
هاي بيـان آموزشـي و مـؤثر           بلكه به لحاظ شيوه    ،ماية آثارش كه اخلاق و پند است        اعتبار درون 

  .هاست سازي اوست كه يكي از آنها همين قرينه
  

  منابع 
  . نشر ميترا: تهران،شناسي سعدي .)١٣٧٥(. امير اسماعيل،آذر -١
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